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نام نويسند گان مجله علمي پژوهشي د انشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران

سال هشتم    شماره 3    صفحات  210  تا  223    پاييز 1389

مقاله
مروري

نقشه سازي حدود جغرافيايي جوندگان مخازن مهم بيماري در ايران
دكتر محمدمهدي صداقت1، *دكتر عبدالرضا صلاحي مقدم2

چكيد ه
سابقه و هدف: جوندگان علاوه بر زيانهاي اقتصادي قابل ملاحظه، در انتقال و انتشار بيماري هاي عفوني نيز نقش عمده اي دارند. 
بيماري هاي منتقله بوسيله جوندگان (Rodent borne diseases)، تحت عنوان بيماري هاي مشترك انسان با حيوانات يا زئونوز 
(Zoonosis) تعريف شده اند. برخي از اين بيماري ها ممكن است توسط ساير جانوران نيز به انسان سرايت كند. جوندگان به عنوان 

مخزن (Reservoir) برخي از اين بيماري ها مطرح هستند. بر همين اساس اطلاع از پراكندگي جوندگان كشور مي تواند پتانسيل 
بيماري هاي منطقه را نشان داده و براي افرادي نظير نيروهاي نظامي و كشاورزان كه در فيلدهاي صحرايي خدمت مي كنند حائز 
اهميت است. از ديرباز اهميت موش و متعاقب آن طاعون در زمان جنگ بر كسي پوشيده نبوده و تجارب جنگ تحميلي نيز بيانگر 
ابتلا گسترده ورزيده ترين يگان هاي ارتش به ليشمانيوز جلدي (سالك)، متعاقب حفر سنگر در مناطق آندميك نزديك شوش 
(تپه هاي دوسالك) به دليل سنگر سازي و تخريب لانه هاي موش مخزن بيماري بوده است. جدا از نام دوسالك كه بر آندميسيته 
بيماري سالك اشاره دارد، برخي بيماري هاي ديگراز جمله طاعون، تب راجعه كنه اي، تيفوس موشي و برخي بيماري هاي انگلي 
وجود دارند كه جوندگان در آن ايفاي نقش مي كنند و در زمان جنگ نيزاز اهميت ويژه اي برخوردار هستند. اما واقعيت آن است 
كه پيشگيري از بيماري هاي فوق ريشه در اقدامات زمان صلح وافزايش دانش و اشراف دست اندركاران طب نظامي از موقعيت 

زمين و اقليم دارد.
مواد و روش ها: كليه مقالات، كتاب ها و پايان نامه هاي در درسترس مورد بازنگري قرار گرفت و داده ها در بانك اطلاعات سامانه 
اطلاعات جغرافيايي (GIS) ساماندهي شده و نقشه هايي بر اساس مطالعات و اطلاعات موجود در كشور ساخته و يا بازسازي و 

اصلاح شد.
يافته ها: مطالعات جامع صورت گرفته توسط دكتر اسماعيل اعتماد سنگ بناي اطلاعات مهم مورد نظر در كشور را بنا نهاد و نقشه هاي 
كتاب پر ارزش ايشان راهگشاي خوبي در اين زمينه است اما چاپ فوق متعلق به 32 سال پيش بوده و نتايج تحقيقات صورت گرفته 
در ساليان اخير كمتر به صورت يكجا و بصري ارائه شده است تا كاربران موضوع از آن استفاده كاربردي داشته باشند. اين مطالعه 
سعي كرده است تا اطلاعات فوق را به روز كرده و بصورت نقشه هاي پراكندگي، حضور 17 جونده مهم كشور را ارائه نشان دهد.

بحث و نتيجه گيري: با فرض پراكندگي مساوي تحقيقات موجود در كشور، استان اصفهان، تهران، سيستان و بلوچستان، خراسان 
(شمالي و رضوي)، كردستان، كرمانشاه، خوزستان، فارس و اردبيل داراي تنوع قابل توجهي از جوندگان مي باشند. اين مقاله پس 
از بازنگري شيوع و پراكندگي جوندگان و به روز كردن داده هاي مكان مرجع در اين خصوص بر گسترش تحقيقات در مناطقي كه 
شيوع جوندگان كم گزارش شده و يا اصلا گزارشي از آنها موجود نيست اشاره دارد و فضا را براي تحقيقات ساده، ارزان قيمت 

اما بسيار مفيد در اين راستا باز مي داند.
كلمات كليدي: جوندگان، نقشه سازي، پراكندگي جغرافيايي، ايران

استاديار، ايران، تهران، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، گروه حشره شناسي 1 ـ
استاديار، ايران،  تهران، دانشگاه علوم پزشكي آجا، گروه اپيدميولوژي نظامي، مركز تحقيقات پزشكي جغرافيايي (*نويسنده مسؤول) 2 ـ
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دكتر محمدمهدي صداقت و دكتر عبدالرضا صلاحي مقدم 211پراكندگي جوندگان مخزن بيماري

مقدمه
موش ها متعلق به راسته جوندگان Rodentia از رده بسيار بزرگ 
 Rodere از كلمه لاتين Rodentia پستانداران مي باشند. نام جوندگان
به معني جويدن اقتباس شده است. راسته جوندگان شامل بيش از 
2000 گونه و30 خانواده مي باشند. از جهت اندازه و وزن تفاوت هاي 
بسيار زيادي در بين جوندگان ديده مي شود به نحوي كه كوچكترين 
جونده، موشي با وزن 5 گرم و بزرگترين آنها جونده اي با وزني 
بيش از 70 كيلو گرم مي باشد. از لحاظ بيولوژي و اكولوژي نيز 
تفاوت هاي بسيار زيادي در بين آنها وجود دارد. برخي از گونه ها 
در بالاي در ختان زندگي مي كنند در حاليكه گروهي ديگر در زير 
زمين زندگي مي كنند و به ندرت از زير زمين خارج مي شوند. 
تعدادي از موش ها و جوندگان زندگي وابسته به آب دارند و محل 
زيست آنها در كنار آب است در صورتيكه برخي ديگر به زندگي 
در نواحي خشك و بياباني خو گرفته اند. همچنين رفتارهاي كاملا 
متفاوتي در بين جوندگان مختلف ديده مي شود، بويژه رفتارها و 
خصوصيات حركتي متنوع و متفاوتي از قبيل پريدن، بالا رفتن، شنا 
كردن، دويدن، حركات سريع، حفر زمين و حركت در زير زمين 
در بين انواع مختلف ديده مي شود. از جهت زندگي اجتماعي نيز 
سيستم هاي مختلف و گوناگون در جوندگان وجود دارد. موش ها 
حيواني  از  اعم  غذايي  مواد  انواع  از  تغذيه  به  قادر  جوندگان  و 
وگياهي هستند و از موادي نظير ريشه، ساقه، پوست، برگ، ميوه 
و دانه گياهان، حشرات و موجودات كوچك و حتي از فضولات 
ساير حيوانات و جوندگان تغذيه مي كنند و در جوامع طبيعي نقش 
ويژه اي درزنجيره هاي غذايي ايفا مي كنند؛ از سويي به عنوان غذاي 
بسياري از موجودات شكارچي مطرح هستند و از سوي ديگر با 
تغذيه كردن از موجودات كوچكتر بويژه حشرات و بند پايان، موجب 
كنترل جمعيت آنها مي شوند. در كشور ما جوندگان از لحاظ گونه 

تقريباً يك سوم پستانداران مي باشند.
ظاهري  مشخصات  شده،  ذكر  تفاوت هاي  و  تنوع  رغم  علي 
(مرفولوژيك) موش ها و جوندگان به نحوي است كه به راحتي 
مي توان آنها را از ساير پستانداران تشخيص داد. خصوصيت بارز 
جوندگان تطبيق يافتن دندانهاي پيشين (ثنايا) براي جويدن است. 
آرواره هاي بالا و پايين جوندگان داراي يك جفت دندان ثنايا مي باشد 
كه دائماً در حال رشد هستند و ابزار بسيار مناسبي جهت بريدن 

اشيأ مي باشند. موشها فاقد دندان هاي نيش هستند. فضاي خالي بين 
دندان هاي ثنايا و دندان هاي آسيا را اصطلاحاً Diastema مي نامند. با 
كشيده شدن اطراف لب ها به داخل اين فضا عملاً محوطه دهاني به 
دو قسمت تقسيم مي شود و مواد غيرخوراكي كه جويده مي شود در 

اين فضا جمع شده و وارد محوطه دهاني نمي گردد.
جوندگان علاوه بر زيانهاي اقتصادي قابل ملاحظه، در انتقال و 
انتشار بيماري هاي عفوني نيز نقش عمده اي دارند. بيماري هاي 
منتقله بوسيله جوندگان (Rodent borne diseases)، تحت عنوان 
بيماري هاي مشترك انسان با حيوانات يا زئونوز (Zoonosis) تعريف 
شده اند. برخي از اين بيماري ها ممكن است توسط ساير جانوران 

نيز به انسان سرايت كند.
جوندگان به عنوان مخزن (Reservoir) برخي از اين بيماري ها مطرح 
هستند؛ علاوه بر آن موش ها در انتقال عوامل بيماريزا به انسان 
پراكندگي  از  اطلاع  اساس  همين  بر  دارند.  بسياري  اهميت  نيز 
جوندگان كشور مي تواند پتانسيل بيماري هاي منطقه را نشان داده 
و براي افرادي نظير نيروهاي نظامي و كشاورزان كه در مناطق يا 
فيلدهاي صحرايي خدمت مي كنند حائز اهميت است. از ديرباز 
اهميت موش و متعاقب آن طاعون در زمان جنگ بر كسي پوشيده 
نبوده و تجارب جنگ تحميلي نيز بيانگر ابتلا گسترده ورزيده ترين 
يگان هاي ارتش به ليشمانيوز جلدي (سالك)، متعاقب حفر سنگر 
در مناطق آندميك نزديك شوش (تپه هاي دوسالك) به دليل سنگر 
سازي و تخريب لانه هاي موش مخزن بيماري بوده است. جدا از 
نام دوسالك كه بر توزيع بومي بيماري (endemicity) سالك اشاره 
دارد، برخي بيماري هاي ديگراز جمله طاعون، تب راجعه كنه اي، 
تيفوس موشي و برخي بيماري هاي انگلي وجود دارند كه جوندگان 
در آن ايفاي نقش مي كنند و در زمان جنگ نيزاز اهميت ويژه اي 
برخوردار هستند. اما واقعيت آن است كه پيشگيري از بيماري هاي 
فوق ريشه در اقدامات زمان صلح و افزايش دانش و اشراف دست 
اندركاران طب نظامي از موقعيت زمين و اقليم دارد و به دور از زمان 
جنگ، ماهيت رزمي و عمليات مكرر صحرايي ارتش كه به موجب 
آن نيروها دائما در حال رزمايش و حفر سنگر و تماس نزديك با 
طبيعت بكر هستند ضروري مي سازد تا واحدهاي پزشكي ارتش 
جهت پيشگيري از درگير شدن نيروها با عناصري كه در شرايط 
عادي كم اهميت جلوه مي كنند، اطلاعات و آمادگي لازم را داشته 
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باشند و اين مهم ممكن نيست مگر اشراف لازم از شيوع مخازن و 
منابع بيماري بدست آيد.

بيماري هاي منتقله بوسيله جوندگان در مناطق خاصي از جهان 
ممكن است از اهميت بيشتري برخودار باشند ولي به طور كلي 
اين بيماري ها در كشورهاي گرمسيري از شيوع بيشتري برخوردار 
هستند. به طور كلي تا كنون بيش از صد عامل بيماريزاي مختلف از 
موش ها جدا شده است؛ برخي از اين عوامل بيماريزا انحصاراً توسط 
جوندگان و گروه ديگر توسط ساير موجودات و ساير طرق نيز به 
انسان قابل سرايت هستند. هر يك از اين بيماري ها در يك منطقه 
خاص و شرايط مشخص به انسان سرايت مي كند. به روش هاي 
گوناگوني مي توان اين بيماري ها را طبقه بندي كرد. به عنوان مثال 
گروهي اين بيماري ها را بر حسب عوامل بيماريزاي مختلف و 
متفاوت از جمله ويرس، باكتري،، قارچ، ريكتزيا، تك ياخته و كرم، 
طبقه بندي كرده اند. بيماري هاي منتقله توسط جوندگان به انسان از 

نظر راه انتقال به پنج گروه عمده تقسيم مي شوند:
الف ـ بيماري هايي كه از طريق انگلهاي خارجي جوندگان (نظير 
كك ها و كنه ها) به انسان انتقال مي يابند. بيمارهايي مثل طاعون، تب 
راجعه، سالك نوع روستايي، تيفوس موشي، تيفوس جنگلي، آبله 
ريكتزيابي و تريپانوزوميازيس نوع موشي در اين گروه جاي دارند.

ب ـ بيماري هايي كه ازطريق فضولات، ادرار و ترشحات جوندگان 
انتقال مي يابند. در اين دسته بيماري هايي مثل يرقان هموراژيك، 
سالمونلوز، تب لاسا و آلودگي به كرم هاي نواري شكل قرار 

دارند.
ج ـ  بيماري هايي كه از طريق مكانيكي و تماسي توسط جوندگان 
انتقال مي يابند. تعداد اين نوع بيماري ها به دليل اينكه از طريق 
چندان  مي يابند،  انتقال  مختلف  طرق  به  و  موجودات  ساير 
مشخص نمي باشد ولي برخي بيماري هاي قارچي و بيماري 

تولارمي در اين گروه جاي دارند.
د ـ بيماري هايي كه بوسيله ساير موجودات از جوندگان به انسان 
انتقال مي يابد. بيماري تريشين و آلودگي به كرم ريه موش در 

اين گروه قرار دارند.
ه   ـ   بيماري هاي منتقله از طريق گاز گرفتگي جوندگان؛ بيماري هايي 
مثل تب ناشي از گاز گرفتگي موش و هاري در اين گروه قرار 

گرفته اند.

علاوه بر بيماري هاي فوق، حضور موشها در بسياري از نقاط جهان 
در اماكن مسكوني باعث سلب آسايش انسان و در نتيجه موجب 
ترس، ناراحتي هاي فكري و تشنجات عصبي مي گردد كه ممكن 
 Rodent است به اين گروه ازعوارض عصبي، ترس از جوندگان
phobia و يا در مورد راتها، ترس از رات ها Rat phobia نام داد (1).

با توجه به شرايط جغرافيايي ايران، حضور جوندگان هاي گوناگون 
و اهميت پايش وضعيت اين مخازن بيماري در ايران و نياز به وجود 
اطلاعاتي در اين زمينه بويژه مداركي حاوي نقشه هاي پراكندگي 
اين موجودات همواره احساس مي شود. سابقه استفاده مدون از 
نقشه براي پايش بيماري ها به قرن 19 باز مي گردد، در سال 1839 
ميلادي يك جراح فرانسوي به نام ژوزف مالژاين ارتباط فتق و 
جغرافيا را مورد مطالعه علمي قرار داد (2) و بالاخره در 1854 
دكتر جان اسنو توانست با كمك نقشه هاي شهر لندن، شيوع وباي 
خانمان سوزي كه در آن زمان شيوع يافته بود را مهار كند، شايد اين 
اولين مورد استفاده سيستاتيك و علمي از اطلاعات مكاني براي 
ارتقاء سطح بهداشت عمومي بوده باشد. در اين مطالعه علمي 
وي پس از ثبت موارد بيماري بر روي نقشه، لايه هاي اطلاعاتي 
مختلفي را نيز به نقشه شهر لندن اضافه كرد (3)، نبايد فراموش 
كرد كه در آن زمان علت بيماري و راه انتقال ناشناخته بود. بالاخره 
اسنو متوجه مطابقت موارد وبا با نقشه حوزه هاي تحت پوشش 
شركت هاي آبرساني محلي شد. از آن تاريخ تا كنون دانشمندان شيوع 
جغرافيايي بيماري ها را يكي از داده هاي كليدي در مورد بيماري 
مي دانند. كما اينكه در سال 1875 آلفرد هاويلند اولين كتاب توزيع 
جغرافيايي بيماري ها را در انگلستان منتشر كرد (4). سير اكنشافات 
علمي در زمينه اپيدميولوژي و پزشكي كه از همان سال ها شروع 
شده بود ادامه يافت و در كنار هر پديده پزشكي كه كشف مي شد 
و يا هر پديده ناشناخته اي كه سوال برانگيز مي نماياند، «گستره 
جغرافيايي» خودنمايي مي كرد كما اينكه وقتي مكتشفان در آفريقا 
به روستاهايي كه به نام «دهكده  كورها» معروف مي شود مي رسند، 
نام بيماري فوق را «كوري رودخانه» انتخاب مي كنند زيرا اساسا 
شيوع بيماري داراي مطابقت جغرافيايي با لايه رودخانه هاي محلي و 
ناقل بيماري بوده است. امروزه توجه به پراكندگي جغرافيايي ناقلين 
بيماري ها ومتعاقب آن نقشه سازي (Mapping) پديده هاي اقليمي 
و بيماري ها موضوعي است كه مورد توجه صاحب نظران قرار 
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گرفته است (5). در ايران نيز از فناوري فوق براي مطالعه اكولوژي 
انگل ها استفاده شده است (6). همچنين مي توان از داده هاي بانك 
اطلاعاتي سامانه اطلاعات جغرافيايي فوق براي پيش بيني اماكن 
محتمل خطر استفاده كرد همانطور كه از اين روش جهت بررسي 
ساير مخاطرات محيطي همچون مخازن بيماري ها مورد استفاده 
قرار گرفته است (7). مطالعات نشان داده است كه ارتباط عناصر 
جغرافيايي چون ارتفاعات و مخاطرات بيولوژيك و جانداران زنده 
را نيز حتي مي توان با استفاده از نقشه سازي نشان داد (8). همچنين 
مي توان با استفاده از داده هاي اقليم شناسي، زمان و مكان پر خطر 

را نيز پيش بيني كرد (9).
روش كار و جمع آوري اطلاعات: اين مقاله مروري در سال 1389 
با استفاده از تمامي مقالات موجود براي به روز رساني و نقشه 
سازس داده هاي موجود صورت گرفت منابع مورد استفاده براي 
مرور مقالات، IranMEDEX، PubMed، كتابخانه دانشكده بهداشت 
دانشگاه علوم پزشكي تهران بوده و از پايان نامه ها و كتب معتبر 
و خلاصه مقالات كنگره هاي انگل شناسي و بيماري هاي عفوني، 
كه در حوزه اپيدميولوژي بيماري هاي منتقله از جوندگان، داراي 
مطالب مفيدي بوده اند نيز استفاده گرديده است. با توجه به عنايت 
خاص سايت اينترنتي دولتي مركز زمين شناسي و منابع طبيعي 
ايالات متحده (USGS) و كتابخانه ملي ايالات متحده (NCBI) و ارائه 
مطالب مفيدي كه منتشر نموده است سايت هاي فوق به عنوان يكي 

از منابع، مورد استفاده قرار گرفت.
ابتدا با استفاده از منابع موجود ليستي از جوندگان گزارش شده 
در ايران تهيه شد و سپس با استفاده از مراجع اطلاعاتي كه در 
زمينه جونده شناسي پايه و علوم پزشكي لازمه مرور وضعيت 
موجود كشور بود به آن اضافه گرديد. سپس با توجه به محل صيد 
جوندگان و با استفاده از نرم افزار ArcGIS، نقشه سازي براي هر 
گونه به طور جداگانه انجام گرفت. از آنجا كه مطابق اصول كلي 
منطق، عدم گزارش جونده اي در يك استان به معني وجود يا عدم 
وجود آن نيست، مناطقي كه در نقشه ها سفيد نشان داده شده است 
به معني منطقه پاك نيست و نيازمند بررسي بايد قلمداد شود. از 
سويي پراكندگي جوندگان صرف نظر از حضور پراكنده حيوان در 
استان ها نقشه سازي شده است و فرض بر آن است كه اگر نوعي 
از جونده در نقطه اي از حوزه يك دانشگاه علوم پزشكي گزارش 

شده است، احتمال حضور آن در ساير نقاط هم هست. بايد يادآور 
شد كه برخي از انواع موش ها در شهرها و يا حاشيه شهرها ديده 
مي شوند و نقشه ارائه شده از آنها بيشتر به مناطق شهري يا آبادي ها 

و تجمعات انساني اشاره دارد.

يافته ها
سنجاب ها  تيره  از  عبارتند  جوندگان  راسته  در  مهم  گروه هاي 
جهنده  موشهاي  تيره   (Hystricidae) تشي ها  تيره   (Sciuridae)

موش هاي  درختي  (Muscardinidae)ـ  موش هاي   –  (Dipodidae)

.(Cricetidae) ـ تيره هامسترسانان (Muridae) حقيقي

:Allactaga elater تيره موش هاي جهنده يا خرگوشك ها
موش دوپا يا خرگوشك، كوچكترين و معمولي ترين موش دوپا 
(جهنده) است كه در ايران ديده مي شود. رنگ بدن اين گونه بطوركلي 
در پشت نخودي- صورتيِ مخلوط با سياه است. اين جونده در 
شب فعال است و اغلب زمين هاي كم گياه و بياياني را براي زندگي 

انتخاب مي كنند. در ماه هاي سرد به خواب زمستاني فرو مي رود.
از حشرات، گياهان و به خصوص پياز و ريشه آنها تغذيه مي كند. 
بدنيا  نوزاد  چهار  حدود  بار  هر  در  و  دوبار  يا  يك  سال  هر  در 
مي آورد. به لحاظ بهداشتي ممكن است به گونه هايي از انگل ها 
و ميكروب ها آلوده باشد ولي چون اغلب بدور از انسان زندگي 
مي كنند، اهميت كمي براي آنها قايل هستند. از دشمنان اين جونده 
جغدها و گوشتخواراني مانند گربه وحشي و روباه و همچنين مارها 
را مي توان نام برد. اين جونده در فارس، خوزستان كرمان، بلوچستان، 
تهران، كردستان، شمال غرب ايران، ساوه، سبزوار و اصفهان ديده 
شده است. اين جونده مخزن اكينوكوكوس مولتي لكولاريس در 
شمال شرق ايران است (10). نقشه شماره 1 پراكندگي آلاكتاگا 

الاتر در ايران را نشان مي دهد.

(Rattus spp.) تيره موش هاي حقيقي
اين تيره شامل گونه هاي زير است:

:Rattus norvegicus موش نروژي
كشتي،  موش  انبار،  موش  قهوه اي،  موش  نام هاي  به  موش  اين 
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موش فاضلاب و موش بندر نيز خوانده مي شود. عادت به زيستن 
در مناطق گرمسيري دارد. پوزه آن گرد، گوش هايش نسبتاً كوتاه 
و ضخيم و داراي مو هاي ريزمي باشد. پوست زبر و خشني دارد 
كه در قسمت پشتي برنگ قهوه اي و در قسمت شكمي سفيدتا 
خاكستري مي باشد، طول دم كوتاه تر از مجموع سر و تنه است. 
جنس ماده داراي 12 پستان مي باشد كه سه جفت آن روي سينه و 
سه جفت ديگر در كنار كشاله ران واقع شده است. موش نروژي 
گونه اي است كه تمايل به زندگي جمعي دارد. موش نروژي تمايل 
شديدي براي حفر تونل و ايجاد نقب در زمين دارد به خصوص در 
توده هاي خاك، در زير محل هاي پوشيده و امن مثل زير توده هاي 
سنگ و چوب، در داخل ساختمان ها در فضاي بين ديوارها، زير كف 
ساختمان، زير توده هاي زباله و كنار محل هايي كه آب وجود دارد 
تونل حفر مي كند. زباله هاي تلنبار شده يك محيط بسيار جلب كننده 
براي موش نروژي مي باشد. اين موش اساساً يك گونه زباله دوست 

است و با رغبت زيادي از آن تغذيه مي كند.
انتشار اين موش در ايران شامل سواحل بحر خزر و سواحل خليج 
فارس، بندر گز، گرگان، تنكابن، رامسر، آستارا، بندر انزلي، آبادان، 
بوشهر، بندرماه شهر، اهواز، بندرعباس، تبريز، بروجرد، شيراز، 
مشهد و تهران مي باشد. در گذشته انتشار اين موش به نواحي 
ساحلي جنوبي و شمالي كشور محدود مي گشت؛ اما با گذشت 
زمان، افزايش سرعت حمل ونقل كالا ها، تغييرات زيادي كه در 
شهر ها به وقوع پيوسته و عدم توجه به بهسازي محيط و اصول 
شهرسازي، انتشار اين موش به نقاط مركزي و فلات كشور نيز 
كشيده شده است وگزارش هايي مبني بر حضور اين موش از ساير 

راتوس  پراكندگي  شماره 2  نقشه  مي باشد  دست  در  نيز  شهر ها 
نوروژيكوس را نشان مي دهد.

:(Rattus rattus) موش سقف
به اين موش، موش كشتي و موش سياه نيز اطلاق مي شود. موشي 
چابك با اندازه متوسط و بدني كشيده است. رنگ آن از خاكستري 
روشن و خاكستري تيره تا سياه كاملاً متفاوت مي باشد. اغلب اين 
اختلاف رنگ در نوزادان بيشتر ديده مي شود. ولي عمدتا بالغين 
اين موش سياه و تيره رنگ مي باشند و از اين روي برخي به آن 
موش سياه مي گويند. اين گونه داراي پوزه اي كشيده، چشم هاي 
برجسته وگوش هاي ظريف، بلند و فاقد مو مي باشد، به نحوي 
كه اگر گوش ها خم شوند روي چشم هاي جانور را مي پوشانند 
(تفاوت با موش نروژي). دم اغلب از دو سطح پشتي و شكمي 
يك رنگ به نظر مي آيد و طول آن از مجموع طول سر و بدن 
بلندتر است. ماده ها داراي 10 پستان مي باشند كه دو جفت آن 
روي سينه و سه جفت كشاله ران مي باشد. در برخي موارد كاملاً 
استثنايي ممكن است يك جفت از غدد سينه اي (پستانها) حضور 

نداشته باشد.
كلني هاي  طبيعي  محيط هاي  در  سقف  موش  يا  راتوس  راتوس 
كوچكي تشكيل مي دهد و به صورت خانواده هاي كوچك زندگي 
مي كند. اين گونه در شرايط يكسان كلني هايي بزرگ مثل موش 
نروژي تشكيل نمي دهد. برحسب شرايط محيط در داخل يا خارج 
اماكن انساني زندگي مي كنند. اين موجود گونه اي است كه تمايل 
بالا رفتن از اجسام را از خود نشان مي دهد و در اماكن انساني 

نقشه 1- پراكندگي آلاكتاگا الاتر در ايران

آلاكتاگا الاتر
گزارش نشده است

راهنما

نقشه 2- پراكندگي راتوس نوروژيكوس در ايران

راتوس نوروژيكوس
گزارش نشده است

راهنما
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تمايل به زندگي در بلندي و اغلب در زير سقف هاي كاذب و زير 
شيرواني ها دارد. زيستگاه هاي طبيعي آن از كناره هاي رودخانه ها 
تا جنگل هاي پر باران متفاوت است. راتوس راتوس در مناطق 
گرمسير و نيمه گرمسير در خارج از اماكن و روي درختان بسر 
مي برد. اين گونه در مناطق معتدله زيستگاه هاي متنوعي دارد از 
جمله در داخل منازل، آپارتمان ها، مغازه ها و فروشگاه ها، انبارها 
و رستوران ها در ارتباط نزديكي با انسان بسر مي برد. عقيده بر اين 
است كه ازناحيه اي در جنوب شرقي آسيا، منشاء گرفته است. اين 
گونه اغلب در كشتي ها نيز يافت مي شود و با حمل و نقل كالاها 

از قاره اي به قاره ديگر وارد شده است.
در نتيجه رقابت بين موش نروژي و موش سقف معمولا موش 
نروژي مهاجم پيروز مي شود. اين مسأله در جنوب تهران نيز رخ 
داده است و امروزه موش نروژي را در برخي نقاط كه در گذشته 
تحت اشغال موش سقف بوده است، مي توان يافت (1). پراكندگي 
موش سقف در ايران شامل تمام نواحي ساحلي درياي خزر از 
آستارا تا گرگان و سواحل جنوبي ايران از چاه بهار تا بندرعباس، 
ميناب، بوشهر، شيراز و همچنين در انبارهاي كالا در خراسان و 

تهران است.
رات ها (موشهاي نروژي و سقف) مي توانند مخازن مهم بيماري در 
شهرها باشند. مطالعات نشان داده است تا 24% رات هاي لاهيجان 
داراي تيتر مثبت آنتي بادي توكسوپلاسما بوده اند و 35% نيز به 
انواع كك (Xenopsylla buxtoni) آلوده بوده اند. 95% رات ها به انواع 
انگل هاي روده اي و مشخصا به Sterongiloids rati  آلوده بوده اند كه 
اين نوع آلودگي در راتوس نوروژيكوس مشخصا بيشتر بوده است 
(11). رات ها در استان مازندران بيشترين صيد مطالعات جونده 
شناسي بوده اند و تا 47/2% به انواع كرم هاي روده اي آلوده بوده اند 
 Trichosomoides Crassicauda (12) مطالعات نشان داده است كه
كه در رات هاي جهان ديده شده است، در ايران نيز ديده مي شود 
(13) سيفاسيا ابولاتا، هايمنولپيس نانا واريته فراترنا، هايمنولپيس 
ديمي نوتا، تريكوموناس موريس، ژيارديا موريس و آنتاموبا موريس 
از انگل هايي هستند كه از رات هاي كاشان گزارش شده اند (14).

راتوس  چه  و  راتوس  راتوس  چه  رات ها،  جهان  سراسر  در 
نروژيكوس مهم ترين مخازن طاعون در جهان هستند (15).

نقشه شماره 3 پراكندگي موش فوق را نشان مي دهد.

 :(Mus musculus) موش خانگي
موش خانگي موشي با اندازه كوچك است و در گذشته در بسياري 
از خانه ها، مغازه ها و انبار ها يافت مي شده است و بشر از گذشته هاي 

دور با اين نوع موش و مزاحمت هاي آن آشنا بوده است.
اين موش داراي جثه اي كشيده و كوچك با چشم ها و گوش هاي 
برجسته و مشخص است. از جهت رنگ تفاوت هاي زيادي در 
اين گونه ديده مي شود. رنگ بدن در سطح پشتي قهوه اي است 
كه در آن لكه هاي خاكستري ديده مي شود. نوع وحشي آن اغلب 
كوچكتر و دم آن از طول سر و بدن كوتاه تر است. نوع وحشي 
تقريباً تمام عمر خود را خارج از اماكن انساني بسر مي برد. اغلب 
در كلني هاي كوچك مركب از يك نر، چند ماده و فرزندان آنها 
با هم در يك لانه زندگي مي كنند و در زمستان از غذاهاي ذخيره 

شده در لانه هاي خود استفاده مي كنند.
به غير از نوع وحشي چندين شكل از موش خانگي كه در ارتباط 
با انسان زندگي مي كنند نيز وجود دارد. موش خانگي اهلي، اندازه 
بزرگتري در مقايسه با نوع وحشي دارد. اندازه دم اغلب در نوع 
اهلي مساوي مجموع طول سر و بدن است. ماده ها داراي 10 پستان 
مي باشند كه 3 جفت در سينه و دو جفت آن در كنار كشاله ران قرار 
گرفته است. گونه اي از موش خانگي كه كنار انسان زندگي مي كند، 
نسبت به نوع وحشي، كمتر تمايل به نقب زدن و كندن زمين دارد 
و لانه خود را اغلب در محل هاي نگهداري مواد غذايي انتخاب 
مي كند. هنگامي كه شرايط محيطي كاملا مناسب و مطلوب باشد، 
موش خانگي ممكن است به زندگي وحشي خود بازگردد و كاملا 

مستقل از انسان زندگي كند.

نقشه 3- پراكندگي راتوس راتوس در ايران

راتوس راتوس
گزارش نشده است

راهنما
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مبداء اصلي موش خانگي مربوط به ناحيه مديترانه در اروپا و نواحي 
استپي در آسياي ميانه بين ايران، آذربايجان و ارمنستان بوده است و 
هنوز گونه وحشي به نام Mus wagnerri در اين نواحي وجود دارد. 
نكته جالب توجه اينكه در همين محل انسان اولين بار كاشت و 
پرورش غلات را آغاز كرده است و اين موش از همين محل با 
انسان و مواد غذايي ذخيره شده اش آشنا گرديده و از همين ناحيه 

به ساير نقاط جهان پراكنده شده است.
اخيراً در برخي نقاط تهران كه مبارزه با رات ها (موش نروژي و موش 
سقف) از طريق بهسازي محيط و با استفاده از سموم شيميايي انجام 
مي گيرد، جمعيت موش خانگي افزايش قابل ملاحظه اي يافته است و 
در حال حاضر انتشار اين موش در حال گسترش است. در بسياري از 
نقاط جهان در مزارع كشاورزي در شرايط مطلوب و مناسب جمعيت 
اين گونه به سرعت افزايش مي يابد و به صورت آفت بسيار مهمي در 
مي آيد. در كاليفرنيا در سال 1926 هنگام طغيان موش خانگي وفور 
آن 32400 رأس موش در هكتار برآورد شده بود. چنين طغيان هايي 
در شوروي سابق و استراليا نيز به وقوع پيوسته است (1). اين جونده 
با 12/3% فراواني، سومين جونده شايع در استان يزد بوده است (16).

در كاشان، تريكوريس موريس، سيفاسيا ابولاتا، ماتواتنيا، سيمتريكا 
و تريكوموناس موريس از انگل هاي روده اي بوده اند كه از موش 
خانگي جدا شده اند (14). نقشه شماره 4 پراكندگي موش خانگي 

در ايران را نشان مي دهد.

:(Apodemus sylvaticus) موش كشتزار
موش كشتزار شبيه به موش خانگي است اما از آن بزرگتر و دم آن 

بلندتر است. اين موش علاوه بر بيشه ها در جنگل ها و كشتزارها 
و دره رودخانه ها و ارتفاعات بدون درخت ديده شده است ولي 
بيشتر در نقاط پر درخت و ميوه زارها و باغهاي نزديك سكونت 
انسان زندگي مي كند و از دانه ها و ريشه ها و قسمت هاي مختلف 

گياهان تغذيه مي كند و گاهي خسارات زيادي نيز وارد مي سازد.
اين گونه در اصفهان (كوهرنگ) چهار محال و بختياري، لرستان 
(17) و فارس، آن سوتر در دماوند و شهريار تا گيلان، مازندران، 
گلستان، خراسان شمالي و از شمال غرب كشور، استانهاي اردبيل 
و آذربايجان (غربي) ديده شده است. نقشه شماره 5 پراكندگي فوق 

را نشان مي دهد (18).

:(Nesikia indica) موش ورامين
نزوكيا اينديكا يا موش ورامين جونده اي است با جثه اي متوسط 
(حدود 15 تا 20 سانتيمتر) و دم نسبتا كوتاه كه طول آن از طول 
بدن و سر حيوان كمتر است (حدود 10 تا 12 سانتيمتر). دم داراي 
پوشش فلسي است كه به تعداد كم روي آن موهاي كوتاه روييده 
است. اين جونده تمايل به زندگي در كنار نهر ها وكانال هاي آب 
دارد و از اين جهت مي تواند خسارات اقتصادي زيادي علاوه بر 
زيان هاي وارده به محصولات كشاورزي وارد سازد. هر چند كه 
اين گونه مي تواند در مناطق استپي ونقاطي كه خاك نرم و داراي 

پوشش گياهي است نيز زندگي كند.
اين جونده در برخي مناطق خاور ميانه آلوده به انگل ليشمانيا گزارش 
شده است. دراصفهان به عنوان مخزن ثانويه سالك نوع روستايي 
شناخته شده است (19). همچنين به روش مولكولي آلودگي طبيعي 

نقشه 5- پراكندگي آپودموس سيلواتيكوس

آپودموس سيلواتيكوس
گزارش نشده است

راهنما

نقشه 4- پراكندگي موس موسكولوس در ايران

موس موسكولوس
گزارش نشده است

راهنما
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آن به L. turanica در غرب ايران نيز گزارش شده است (20)
اين جونده از نواحي جنوب شرق كشور از سيستان و بلوچستان، 
خراسان  در  شمال  از  بوشهر،  و  هرمزگان  در  جنوب  نواحي  تا 
رضوي، خراسان شمالي، گلستان، مازندران (21) تا تهران، قزوين، 
محلات، اصفهان و قصر شيرين به عنوان دامنه غربي پراكندگي، 
در كشورگزارش شده است. نقشه شماره 6 پراكندگي جونده فوق 

را نشان مي دهد.

(Cricetidae) تيره هامسترسانان
اين تيره شامل گونه هاي زير است:

:(Cricetulus migratorius) هامسترخاكستري يا هامستر مهاجر
هامستر خاكستري يا هامستر مهاجر، داراي بدني نسبتا كوچك اما 
نسبتا پهن است طول سر و بدن حيوان حدود 10 تا 12 سانتيمتر و 

طول دم كوتاه و داراي اندازه اي حدود 2-3 سانتيمتر است.
هامستر خاكستري در نواحي مختلفي مثل نواحي كوهستاني و دره ها 
و زمين هاي كشاورزي، باغ ها و زمين هاي سرسبز زندگي مي كند. 
اغلب شب فعال است و در حفره هاي عميق زندگي مي كند از 
غذاهاي گياهي مختلف و گاهي از حشرات تغذيه مي كند. دشمنان 
طبيعي آن روباه و شغال و جغد هستند.در برخ از نقاط پراكندگي 
مثل نواحي شمالي استان تهران، وارد اماكن انساني مي شوند و 

زيستگاه موش خانگي را اشغال مي كند.
با وجودي كه بطور كلاسيك سگ مخزن كالاآزار در ايران شناخته 
شده است، انگل ليشمانيا از اين جونده در استان اردبيل (مشكين 

شهر) جدا شده و لذا ممكن است اين جونده در اپيدميولوژي بيماري 
كالاآزار مورد توجه قرار گيرد (22).

لرستان،  كرمان،  شيراز،  اصفهان،  قزوين،  تهران،  از  جونده  اين 
كرمانشاه و كردستان تا نواحي شمال و شمال غرب كشور شامل 
گلستان،  مازندران،  گيلان،  زنجان،  اردبيل،  آذربايجان،  استانهاي 
خراسان شمالي، خراسان رضوي و دامغان گزارش شده است. 

نقشه شماره 7 پراكندگي جونده فوق را نشان مي دهد.

:(Mesocricetulus auratus) هامستر طلايي
هامستر طلايي به دليل داشتن جثه بزرگتر و رنگ قهوه اي روشن 
متمايل به طلايي و علامت هاي سياه صورت و گردن و جمجمه اي با 
پوزه ضخيم تر از هامستر خاكستري قابل تشخيص است. اين جونده 
عمدتا از شمال غرب ايران گزارش شده است. اين موش اغلب به 
در تشخيص بيماري هاي خاص در آزمايشگاه ها مورد استفاده است.

نقشه 6- پراكندگي نزوكيا اينديكا در ايران

نزوكيا اينديكا
گزارش نشده است

راهنما

نقشه 7- پراكندگي كرايستوس ميگراتوريوس

كرايستوس ميگراتوريوس
گزارش نشده است

راهنما

نقشه 8- پراكندگي مزوكرايستوس اورئوس در ايران

<Null>

گزارش شده است

راهنما
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گزارشاتي از آلودگي اين جونده به ليشمانيا اينفنتوم در دست است 
كه اهميت اپيدميولوژيك آنرا بيان مي دارد (23). نقشه شماره 8 

پراكندگي اين جونده را نشان مي دهد.

:(Gerbillus nanus) جربيل بلوچستان
جربيلوس نانوس يا جربيل بلوچستان، جونده كوچكي است با دم 
بلند كه كاملا از مو پوشيده شده است و در قسمت هاي انتهايي به 
تدريج موها بلند شده و در انتها تشكيل يك دسته موي انتهايي را 
مي دهد.انتشار اين جونده از مناطق جنوب وجنوب شرقي كشور تا 
خوزستان وجنوب غربي ايران و كرانه هاي شمالي انتشار تا كرمان 

وخراسان شمالي مي باشد. (نقشه شماره 9)

:(Tatera indica) جربيل هندي
جربيل هندي جونده اي است با جثه متوسط يا نسبتا بزرگ، دم كما 
بيش كلفت و پرمو كه اغلب طول آن از طول جثه اصلي حيوان درازتر 
است. اين جونده گونه اي شب فعال است و چندان به زندگي در 
نواحي خشك عادت ندارد. اغلب در نزديكي كشتزارها و مجاورت 
انسان زندگي مي كند. اين جونده نيز در جنوب و جنوب شرقي 

كشور بيشتر ديده مي شود.
مطالعات نشان داده است اين جونده در غياب رومبوميس اپيموس 
از مخازن ليشمانيا ماژور (سالك روستايي) در غرب كشور (ايلام) 
بوده است (23، 24) گزارشات مشابه از استان بوشهر و فارس نيز 
در دست مي باشد (25، 26). آلودگي پشه خاكي هاي صيد شده در 
دهانه لانه اين جونده در استان سيستان و بلوچستان به پروماستيگوت 

نيز گزارش شده است (27). اين جربيل در ايران به عنوان مخزن 
تب راجعه منتقله از كنه ها نيز شناخته شده است (28، 29). همچنين 
تش و همكاران طي يك مطالعه ويروس شناسي اين جونده را آلوده 
به ويروس اصفهان شناخته اند (30). نقشه شماره 10 پراكندگي اين 

جونده را نشان مي دهد.

:(Meriones persicus) جربيل ايراني
جربيل ايراني، جونده اي است داراي جثه متوسط و دم بلند كه طول 
دم ازمجموع طول سر و بدن بيشتر است و بطور كامل از مو پوشيده 
شده است. موها از يك سوم انتهايي به تدريج بلندتر شده و كم و 
بيش تشكيل يك دسته موي انتهايي را مي دهد. دندان پيشين داراي 
يك شيار مياني و به رنگ زرد تا نارنجي است كه در تشخيص جونده 
به عنوان صفت كليدي استفاده مي شود.. اين جونده شب هاي فعال 
بوده و بيشتر در بيابانها و نواحي تپه اي و مرتفع زندگي مي كند و در 
مجاورت باغ ها و كشتزارها نيز ديده مي شود. جربيل ايراني داراي 
پراكندگي وسيعي در ايران است و تقريبا مي توان گفت كه جز در 

كوير نمك و لوت در ساير نقاط ايران يافت شده است.
از ديدگاه اپيدميولوژيك، اين جونده نسبت به طاعون مقاومت نشان 
داده است (31) اما در مشكين شهر اردبيل آلودگي اين جونده به 
بابزيا ميكروتي گزارش شده است (32). گزارشاتي از آلودگي اين 
جونده به ليشمانيا دونوواني نيز در دست است (23). هرچند اين 
جونده به عنوان مخزن ليشمانيا ماژور مطرح بوده اما مطالعات جديد 
مولكولي آلودگي آن به ليشمانيا تروپيكا را نيز نشان داده است (33). 
در اصفهان اين جربيل آلوده به لارو Trichinella spiralis گزارش شده 

نقشه 9- پراكندگي ژربيلوس نانوس در ايران

ژربيلوس نانوس
گزارش نشده است

نقشه 10- پراكندگي تاترا اينديكا در ايرانراهنما

تاترا اينديكا
گزارش نشده است

راهنما
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است (34). نقشه شماره 11 پراكندگي اين جونده را نشان مي دهد.

:(Meriones hurrianae) جربيل هندي
جربيل هندي جونده اي با اندازه متوسط و خاكستري رنگ و موهاي 
نسبتا كوتاه و خشن است. طول دم تقريبا اندازه سر و بدن حيوان 
است. اين جونده روز فعال بوده و بيشتر در زمين هاي نرم و شني 
 Meriones و Meriones tristrami لانه مي سازد. اين جونده بر خلاف
 Meriones كه از شمال غرب كشور گزارش شده است و vinogradovi

meridianus كه از شمال شرق كشور گزارش شده است، از جنوب 

استان سيستان و بلوچستان و استان هرمزگان گزارش شده است. 
اين جونده تمايل به زندگي اجتماعي در كلني هاي خود دارد.

جواديان و همكاران نشان داده اند كه اين جونده در جنوب شرق 
كشور به عنوان مخزن سالك مطرح است (24) و درمطالعات كثيري 
و همكاران پشه هاي خاكي صيد شده در سيستان و بلوچستان از 
لانه هاي اين جونده و تاترا اينديكا به انگل ليشمانيوز جلدي (احتمالا 
ليشمنيا ماژور) آلوده بوده اند (27) و بالاخره محبعلي و همكاران 
ليشمانيا ماژور را از اين انگل جدا كرده اند (23) و بر اساس احتمال 
دارد اين جونده مخزن اپيدمي هاي ليشمانيوز جلدي در جنوب شرق 

كشور باشد (35) (نقشه 12).

:Meriones libycus

طول بدن اين جونده حدود 13 تا 16 سانتيمتر است و دم آن معمولا 
كمي از طول بدن كوتاهتر است.موهاي انتهايي دم رشد بيشتري 
داشته و تشكيل يك قسمت انتهايي پر مو را مي دهد. اين جونده 

بيشتر در روزها فعال بوده ولي گاهي نيز در شب ديده مي شود. اغلب 
بصورت دسته جمعي زندگي مي كند و لانه خود را كنار بوته ها و 

و يا حاشيه جوي ها در كشتزارها حفر مي كند.
اين جونده در بيشتر نقاط ايران ديده شده است و به عنوان گونه 
غالب در در استان يزد و مرودشت استان فارس گزارش شده است 
(20، 36). اما از مناطق جنگلي شمال كشور و كوه هاي البرز گزارشي 
از حضور اين گونه در دست نيست. در سواحل جنوبي كشور اگر 
چه كمتر يافت شده است، اما در استان بوشهر عنوان گونه غالب 

گزارش شده است (37).
اين جونده نيز مانند مريونس پرسيكوس نسبت به طاعون مقاومت 
نشان داده است (31) اما در اكثر نقاط كشور در كنار رومبوميس 
اپيموس مخزن مهم سالك روستايي در كشور است و در مناطقي 
چون اردستان (38) و نيريز (39) نقش اول را در اين زمينه دارد و 
در استان فارس نيز حائز اهميت گزارش شده است (36). همچنين 
مريونس ليبيكوس در كانون ليشمانيوز جلدي نوع روستايي در 
بادرود نيز آلوده به Leishmania major شناخته شده است (40). 

نقشه 13 پراكندگي اين جونده را نشان مي دهد.

:Meriones tristrami

از اغلب  آن  طول  كه  بلند  دم  با  كوچك  نسبتا  است  جونده اي 
طول بدن جونده بلندتر است. انتهاي دم تا حدودي پرمو است 
اما موهاي بلند انتهايي تشكيل يك دسته كامل موهاي انتهايي را 
نمي دهد. اين جونده شب فعال است و بيشتر در زمين هاي نسبتا 

پست زندگي مي كند.

نقشه 11- پراكندگي مريونس پرسيكوس در ايران

مريونس پرسيكوس
گزارش نشده است

راهنما

نقشه 12- پراكندگي مريونس هوريانه در ايران

<Null>

گزارش شده است

راهنما
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مطالعات نشان داده است اين جونده بر خلاف مريونس پرسيكوس 
و مريونس ليبيكوس، شديدا به طاعون حساس است و از اين لحاظ 
جونده مهمي به شمار مي رود (31). همانطور كه مي توان انتظار 
داشت، پراكندگي اين جونده نيز در شمال غرب ايران است. نقشه 

شماره 14 اين پراكندگي را نشان مي دهد.

:Meriones vinogradovi

دم اين جونده كه شبيه به مريونس تريسترامي است، كاملا از مو 
پوشيده شده و موهاي انتهايي بلندتر و دسته موي انتهايي بهتري 
را تشكيل داده است. طول دم اغلب كمي از سر و بدن بلندتر است 
طول بدن حيوان حدود 12-13 سانتيمتر است. رنگ بدن در پشت 
خاكستري زرد تيره و در پهلوهاي بدن و گونه ها و قسمت خارجي 

رانها و بازوها روشن تر و به رنگ نارنجي نخودي است.
اين جونده در شمال غرب كشور تا قزوين و كاشان (41) ديده 

شده است.
اين جونده داراي حساسيت زيادي نسبت به طاعون مي باشد (31). 

نقشه شماره 15 پراكندگي اين جونده را نشان مي دهد.

:(Rhombomys opimus) جربيل بزرگ
جربيل بزرگ، داراي جثه اي نسبتا بزرگ و دمي ضخيم است. طول 
دم در حدود اندازه سر و تن حيوان است اين ابعاد حدود 10 تا 15 
سانتيمتر است. موهاي انتهاي دم در يك سوم انتهايي به تدريج 
بلندتر شده و در نوك دم تشكيل يك قسمت قلمويي سياه يا قهوه اي 
تيره را مي دهد. دست ها و به خصوص پاها نسبت به جثه حيوان 

كلفت و قوي هستند.
اين جربيل روزفعال است و در زمين هاي شني و رسي لانه مي سازد. 
زندگي اجتماعي دارد. لانه آنها سوراخ هاي متعدد دارد و روزها 
ممكن در كنار اين دهانه ها ديده شوند و در صورت احساس خطر 
با صداي سوت مانندي يكديگر را آگاه مي سازند. از مواد گياهي 
شامل برگ، ريشه، ساقه، دانه، ميوه و پياز آنها قادر به تغذيه است.
اين گونه از استان هاي خراسان (42) گلستان تا طبس (18) يزد 
(43) و اصفهان (44) و كاشان (45) گزارش شده و زيرگونه اي 
به نام رومبوميس اپيموس سارگادنسيس در جنوب شرق ايران 

گزارش شده است.
اين جونده از مخازن مهم ليشمانيا ماژور، عامل سالك روستايي 
است (44) در شاهرود در حالي كه به وفور قابل صيد گزارش شده 
است، تا 91,9% نيز آلوده به انگل ليشمانيا ماژور بوده است (46) 
و در سبزوار نيز مخزن اصلي بيماري دانسته شده است (42) در 

مريونس ليبيكوس
گزارش نشده است

راهنما

نقشه 13- پراكندگي مريونس ليبيكوس در ايران

مريونس وينوگرادووي
گزارش نشده است

راهنما

نقشه 15- پراكندگي مريونس وينوگرادووي در ايران

مريونس تريسترامي
گزارش نشده است

راهنما

نقشه 14- پراكندگي مريونس تريسترامي در ايران
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اردكان يزد از اهميت جونده به عنوان مخزن در رقابت با مريونس 
ليبيكوس (47) كاسته مي شود و در استان اصفهان، در اردستان 
مخزن سالك روستايي مريونس ليبيكوس دانسته شده است (38) 
و در ناحيه بلخار هر دو جونده داراي اهميت دانسته مي شوند 
(48) طي يك مطالعه ويروس شناسي اين جونده آلوده به ويروس 
اصفهان شناخته شده است (30). نقشه شماره 16 پراكندگي اين 

جونده را نشان مي دهد.

:(Microtus socialis) موش مغان
موش مغان جونده كوچكي است (حدود 10 سانتيمتر) با رنگ 
قهوه اي و دم كوتاه كه كاملا ازمو پوشيده شده است. طول دم 
معمولا از نصف طول جثه نيز كوتاه تر است. اين جونده بطور دسته 
جمعي زندگي كرده و لانه هاي پر پيچ و خم وطولاني مي سازد كه 
معمولا به هم ارتباط يافته و قطعه زمين بزرگي پر از سوراخ هاي 
اين جونده مي شود كه از زير به هم راه دارند. اين لانه ها بيشتر در 
زمين هاي سبز و مراتع است. اين موش تا 5 بار زادآوري در سال 
دارد و در هر بار تا 17 نوزاد به دنيا مي آورد (سالانه تا 85 نوزاد) و 
اين موضوع پتانسيل اين جونده در افزايش جمعيت و طغيان آن را 
نشان مي دهد. اين موش در شمال غرب و دامنه هاي آن در شمال 

و غرب ايران ديده مي شود.
مطالعات موبدي و صديقيان نشان داده است كه اين جونده به عنوان 
ميزبان واسط و روباه قرمز (Vulpes vulpes) به عنوان ميزبانان واسط 
و نهايي اكينوكوكوس مولتي لكولاريس عمل مي كنند (10، 49). 

نقشه شماره 17 پراكندگي جونده فوق را نشان مي دهد.

بحث و نتيجه گيري
به دليل اهميت جوندگان از نظر مسائل بهداشتي و كشاورزي، 
نقشه جوندگان يكي از قديمي ترين نقشه سازي هاي مخازن ايران 
است كه قدمت آن مربوط به بيش از سي سال پيش است (18). 
اينكه تراكم جوندگان در كدام قسمت كشور ما بيشتر است، به 
درستي مورد مطالعه دقيق قرار نگرفته است اما اگر تنوع جوندگان 
را مد نظر قرار دهيم استان اصفهان، تهران، سيستان و بلوچستان، 
خراسان (شمالي و رضوي)، كردستان، كرمانشاه، خوزستان، فارس 
و اردبيل داراي تنوع قابل توجهي از جوندگان مي باشند. اما باز 
هم بايد يادآور شد كه اين مطالعه به مرور و نقشه سازي مقالات 
پرداخته و از آنجا كه انجام تحقيقات و ارائه مقاله تابع متغيرهاي 
غير اقليمي است، كاملا محتمل است كه جمعيت هايي از جوندگان 
در مناطقي از كشور مورد مطالعه قرار نگرفته باشند. اين مقاله پس 
از بازنگري شيوع و پراكندگي جوندگان و به روز كردن داده هاي 
مكان مرجع در اين خصوص، بر گسترش تحقيقات درمناطقي كه 
شيوع جوندگان كم گزارش شده و يا اصلا گزارشي از آنها موجود 
نيست اشاره دارد و فضا را براي تحقيقات ساده، ارزان قيمت اما 

بسيار مفيد در اين راستا باز مي داند.

تشكر و قدرداني
نقشه هاي اين بررسي در پژوهشكده اپيدميولوژي نظامي، مركز 
تحقيقات پزشكي جغرافيايي، دانشگاه علوم پزشكي ارتش تهيه 
شده است. بدين وسيله از رياست محترم مركز تحقيقات فوق 

تشكر و قدرداني مي گردد.

ميكروتوس سوسيايس
گزارش نشده است

راهنما

نقشه 17- پراكندگي ميكروتوس سوسيايس در ايران

رومبوميس اپيموس
گزارش نشده است

راهنما

نقشه 16- پراكندگي رومبوميس اپيموس در ايران
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Abstract

Far from the economic importance, rodents can play an im portant role in distribution of some infectious 

diseases, called Rodent borne diseases. These diseases are also considered as zoonosis. Some of these 

diseases can transmitted from other animals to humans, but rodents considered as the reservoir host of 

Rodent borne diseases. Knowledge on rodents’ reservoir and their distributions will pro vide a clue for people 

who work in the field such as farmers and soldiers. 

The importance of rodents and plague has been uncovered to people particularly in wartime. The 

experiences of the Imposed War also indicated the widespread of exposure of fully trained military units 

to cutaneous leishmaniasis; it was due to the trench construction and destruction of rodent borrows and 

nests near the endemic areas in Shoosh (hills of Do-salak). Apart from the name Do-salak, which refer to 

the endemicity of cutaneous leishmaniasis in Persian word, there are other diseases indicate the role of 

rodents reservoirs during the wartime such as plague, tick- borne relapsing fever, murine typhus and some 

parasitic diseases.However, the prevention of such diseases should be started in peacetime with increase in 

knowledge particularly in geography and biology of rodents among peers and practitioners who work in the 

military medicine teams.

Although a Comprehensive study that had conducted by Etemad in 1977, provided a baseline information 

in Iran, but there is still need for updating the information. The aim of this study is mapping the distribution of 

17 important species rodents using ArcGIS software. In this approach, we provided distribution maps for 17 

medically important species of rodents in the country.

Keywords: Rodent, Mapping, Distribution, Iran
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